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رضا برجی، عکاس مستند »خنجر و شقایق« در گفت‌وگو با »فرهیختگان« مطرح کرد 

پخش نشدن »خنجر و شقایق« به خاطر آوینی بود

گفت‌وگوی »فرهیختگان« با محمدرضا‌ رضاپور، فعال فرهنگی و پژوهشگر حوزه رسانه

باید به سارایوو برگردیم

ادامه در صفحه ۱۵

ادامه از صفحه ۱۴

فرهنگفرهنگ @ f a r h i k h t e g a n d a i l y@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

جنـگ بوسـنی و تصویـر مظلومیـت مسـلمانان ایـن کشـور در ذهن مردم 

ایران عجین شـده اسـت با صدای سـیدمرتضی آوینی که بیش از قلمش، 

تفسـیرگری زیبایـش از روحیـات عرفانـی، فضـای جنـگ را به‌خاطر دارند. 

مستند »خنجر و شقایق« در اوایل شروع جنگ بوسنی به کوشش تیمی 

از بچه‌هـای حـوزه هنـری همچـون نـادر طالـب‌زاده، حسـین بهـزاد و رضـا 

برجـی تولیـد شـد کـه بـرای پاسـخ به اشـتیاق مـردم ایـران از فضای جنگ 

در همـان ماه‌هـای ابتدایـی جنـگ بوسـنی به‌همـراه کاروان کمک‌هـای 

بشردوسـتانه ایران عازم بوسـنی شـدند. مسـتند ابتدا با حواشـی مواجه 

شـده و در صداوسـیما پخـش نمی‌شـود. بـرای پرداختـن بـه دلایـل عـدم 

پخش مسـتند و حواشـی آن گفت‌وگویی داشـته‌ایم با رضا برجی، عکاس 

مسـتند کـه علاوه‌بـر عکس‌هایـش حضـور خـود او نیـز در قسـمت‌های 

مختلـف فیلـم تصویـری از یـک راوی را از او بـه نمایش می‌گـذارد؛ در ادامه 

مشـروح ایـن گفت‌وگـو را از نظـر می‌گذرانیـد. 

شـاید بتـوان گفـت یکـی از راه‌هـای شـناخت تفکـرات مدیریتـی مدیـران 

صداوسـیما در اواخـر دهـه شـصت و ابتـدای دهـه هفتـاد، بازخوانی عدم 

پخـش مسـتندی همچـون خنجـر و شـقایق در آن سـال‌ها باشـد. بـه نظـر 

شـما دلایل صداوسـیما برای عدم پخش مسـتند خنجر و شقایق چه بود؟ 

تـا چـه انـدازه ایـن دلایـل را منطقـی می‌بینید؟ 

آن روزهـا بـه ایـن دلیـل پخـش نمی‌شـد کـه صـدا و تصویـر آقـای آوینـی در 

صداوسـیما ممنـوع بـود، بـه خاطـر همیـن قسـمت‌هایی از فیلـم را کـه نریشـن 

نداشت به‌عنوان گزارش خبرنگاران اعزامی صداوسیما به بوسنی پخش کردند. 

ایـن دعـوا از قبـل بـود؛ مثلا مـن خودم در یـک حادثه در کردسـتان قاطرم افتاد 

داخـل آب و عکاس‌هـای همـراه مـن بـا تصـور اینکـه مـن در آب افتـادم و کشـته 

شـده‌ام، فاتحـه خواندنـد و رفتنـد و مـن سـه روز بعد درحالی‌که باتـری دوربین را 

گـم کـرده بـودم، زنـده برگشـتم و بـه مـن می‌گفتند تو بایـد پول باتـری را بدهی. 

 با توجه به اینکه مسـتند خنجر و شـقایق حاصل همراهی تیم رسـانه‌ای 

حـوزه هنـری بـا آیت‌اللـه جنتی در سـفر به بوسـنی بود و از صداوسـیما 

تیـم رسـانه‌ای اعـزام نشـده بـود؛ اولیـن سـوالی کـه بـه ذهـن می‌رسـد 

اینکـه چـرا تیمـی از صداوسـیما در این سـفر حضور نداشـت و آیا دلیل 

عـدم پخـش مسـتند از جانـب صداوسـیما را می‌تـوان بـه ایـن 

مورد نسـبت داد؟ 

متاسـفانه ایـن اتفـاق افتـاد و یـک رقابـت کاذبـی 

شـکل گرفـت و بعضـی‌ پیغـام می‌گذاشـتند 

و در آن بـا خطـاب قـرار دادن آقامرتضـی بـا 

لقب »کامی« به ایشـان اهانت می‌کردند. 

الان هـم همچنـان برخـی فیلم‌هایـی 

می‌سـازند در معرفی آقامرتضی که واقعا 

فاجعه اسـت. 

 نهایتـا چـه بـر سـر مسـتند آمـد، آیـا 

بالاخـره از صداوسـیما پخـش شـد یـا خیـر؟ 

نهایتا یک ماه بعد مستند به‌طور کامل از تلویزیون پخش شد. 

 در مصاحبـه‌ای آقـای نصیـری، سـردبیر وقـت کیهان گفتـه بودند که آقای 

هاشـمی، رئیـس وقـت صداوسـیما بـه دفتـر رهبـری رفتنـد و نـزد ایشـان 

نسـبت بـه مقالـه شـهید آوینـی کـه بـا عنـوان »وقتـی کـه خنجر بر پشـت 

شـقایق نشسـت« در روزنامـه کیهـان منتشـر شـد، گلایـه کردنـد و دفتـر 

آقـای نصیـری را دعـوت کـرد و گفتـه شـد کـه مقاله تند بوده اسـت؟ آیا این 

انتقـاد را وارد می‌دانیـد و اگـر انتقـاد درسـتی هسـت، لطفا توضیح بدهید 

چرا فضا به‌سـمتی رفت که چنین واکنشـی را شـهید آوینی نشـان دادند؟ 

خب ما برای تولید مسـتند خیلی سـختی کشـیدیم و صداوسـیما چهار قسـمت 

از ده قسمتی را که به آنها داده شد، کات زدند و به اسم خودشان منتشر کردند 

کـه ایـن منجـر بـه عصبانیـت ما شـده بود و بعد مسـائل و مشـکلاتی کـه در زمان 

جنـگ گاهـی عامدانـه از طرف سـازمان برای بچه‌ها پیش آمده بود، تلنبار شـده 

بـود و ایـن اتفاقـی کـه بـرای مسـتند رقـم خـورد مثل یـک جرقه‌ای بود کـه باعث 

ترکیدن آن عصبانیت‌ها و ناراحتی‌های تلنبارشـده، شـد. 

در پاسـخ بـه ایـن مقالـه، جوابیـه‌ای در هفته‌نامه سـروش که ارگان رسـمی 

صداوسـیما محسـوب می‌شـد، منتشر شـد که نویسـندگان آن گروهی از 

سـازنده‌های مجموعـه روایـت فتـح معرفـی شـده بودنـد. در ایـن جوابیـه 

سـازندگان مسـتند خنجـر و شـقایق را سـوای از سـازندگان روایـت فتـح 

معرفـی کـرده و مدعـی بودند که سـازندگان مسـتندی که آقـای آوینی هم 

جزء آنها محسـوب می‌شـد، نقشـی در تولید روایت فتح نداشـتند. ممکن 

اسـت بفرماییـد افـراد نویسـنده جوابیـه چـه کسـانی بودند؟ ارتباط‌شـان 

بـا روایـت فتـح و شـهید آوینـی چـه بـود؟ و آیـا واقعـا جزئـی از کادر تولیـد 

مجموعـه روایـت فتـح محسـوب می‌شـدند یـا خیر؟ 

اصلا اینهـا ارتباطـی بـا روایـت فتـح ندارنـد و مـن 

همیشـه می‌گفتـم بچه‌هـای اورجینـال روایـت 

فتـح کسـانی بودنـد کـه در جنـگ حضـور 

داشـتند، بعـد از آن دیگـر، کسـانی آمدنـد 

که جنگ را ندیده بودند. اما مرتضی بود و 

در جنـگ حضـور داشـت. و مثلا یک نفر از 

نویسـنده‌های جوابیه یاسر هشترودی بود 

کـه بچه‌هـای دفتـر مقاومـت بـود نـه روایت 

فتـح کـه بعد تیتـر زده بودند خدا را هم درنظر 

بگیریـد. و حملات این‌چنینی به آقامرتضی. 

بـا  لفت‌هـا  مخا یـن  ا

ینـی  و آ شـهید 

بـود؟  چیـزی  چـه  دلیلـش 

خـود آقـای مهـدی نصیـری چند سـال بعد از شـهادت آقامرتضی به من گفت آن 

زمـان کـه مـن در مخالفت با آقامرتضی مطلب می‌نوشـتم، نمی‌دانسـتم شـهید 

آوینـی بیسـت سـال جلوتـر از زمـان خـود فکـر می‌کنـد و بعدهـا فهمیـدم و خب 

مرتضـی هـم عـارف بـود و هـم به تاثیر مخـرب غرب آگاه و آدم خاصـی بود که این 

خاص بودن می‌توانست موافقان و مخالفان را به یک 

افراط‌گرایـی در مواجهـه با او دچار کند و همین اتفاق 

هم الان افتاده اسـت. 

ویژگی شاخص مستند خنجر و شقایق نسبت به 

سایر تصاویری که آن زمان در صداوسیما درمورد 

اتفاقـات بوسـنی پخش می‌شـد، چه بـود که عدم 

پخش آن تا این حد مناقشـه‌برانگیز شـد؟ 

مـا اولیـن گروهـی بودیم که به بوسـنی رفتیـم و اولین 

دوربینی بود که وارد شهر ویسوکو و موستار می‌شد. و 

صحنه‌هایی مثل اذان گفتن و گریه شـوق مردم برای 

ورود ایرانی‌هـا را توانسـتیم ضبـط کنیـم کـه در هیـچ 

رسـانه دیگری پخش نمی‌شـد. بعد از خنجر و شـقایق 

هـم تیم‌هـای دیگـری رفتنـد و تصاویـری گرفتنـد کـه 

البتـه از آن حالـت تازگـی و طبیعـی بودن خارج شـده 

بـود، در خنجـر و شـقایق مـردم خودشـان بودند و یک 

انعـکاس واقعـی از رفتـار و صحبت‌هـای مـردم نشـان 

داده شـد. یک‌جا در مسـتند هسـت که من داخل ماشـین دارم یک آوازی را به 

زبـان افغانسـتانی می‌خوانـم و راننـده کـه فارسـی بلـد نیسـت، سـعی می‌کند با 

مـن همخوانـی کنـد و اشـک می‌ریـزد کـه دوربیـن روی آینـه جلوی ماشـین زوم 

می‌کنـد و چشـم‌های گریـان راننـده را نشـان می‌دهـد و آقامرتضـی اینجـا یـک 

نریشـن خوبـی بـا ایـن مضمـون می‌گوید که آیا مـا می‌توانسـتیم کار دیگری جز 

ایـن چیـزی کـه الان داریـم، انجـام دهیـم یـا به‌عنـوان یک مثـال دیگـر وقتی ما 

رفتیـم دیدیـم قبـل از مـا عکـس امام را خیلی از مردم داشـتند، متعجب شـدیم؛ 

چـون هـم مـا و هـم بچه‌هـای نظامـی کـه اولین‌بار همراه‌مـان بودند، به بوسـنی 

رفتـه بودیـم و بعـدا بـا گروهـی از ترک‌هـای مقیـم آلمـان برخـورد کردیـم و آنهـا 

گفتنـد زمانـی کـه مـا آمدیـم مـردم با مـا ارتبـاط برقـرار نمی‌کردند، بـرای همین 

عکس‌هـای امـام را در آلمـان چـاپ کردیـم و بـا خودمـان آوردیـم و وقتـی مـردم 

دیدنـد مـا از طرفدار‌هـای امـام خمینی هسـتیم دیگر با ما همـکاری می‌کردند. 

همچنیـن حضـور ایرانی‌هـا بـرای اولین‌بـار سـبب امیدبخشـی بـه مـردم و 

نظامی‌هـای بوسـنی شـد و در خنجـر و شـقایق ایـن مباحـث ملموس بـود. از 

طرفـی نقـش مرتضـی آوینـی را نمی‌شـود نادیـده گرفت که خـودش به‌طور 

جـدی بـا خوانـدن نریشـن در متـن مسـتند قـرار گرفتـه بـود، به‌طوری‌که 

بعد‌هـا خیلی‌هـا فکـر می‌کردنـد او هـم بـا مـا در سـفر بوسـنی بـوده 

و برخـی بـه مـا می‌گفتنـد از خاطرات‌تـان بـا شـهید آوینـی در سـفر 

بوسـنی هـم بگوییـد، درحالی‌کـه شـهید آوینـی در بوسـنی حضـور 

نداشت. 

در بوسـنی طـرف را می‌کشـتند صرفـا به‌خاطـر اینکـه اسـمش عالیا)علی( بود 

و یـا فـردی را به‌خاطـر نمـاز هجـده سـال زندانی کـرده بودند. ما آنجـا برای اینکه 

ناراحتـی بـرای مـردم اهل‌سـنت بـه وجـود نیایـد، از مهـر اسـتفاده نمی‌کردیـم و 

صرفا جهت اینکه از محل سـجده‌مان مطمئن شـویم دسـتمال کاغذی استفاده 

می‌کردیـم و بوسـنیایی‌ها هـم بـه تقلیـد از ما همیـن کار را انجـام می‌دادند. 

زمانـی کـه وضـو می‌گرفتیـم، می‌دیـدم کـه آنهـا هم مشـابه مـا وضـو می‌گرفتند 

و وقتـی می‌پرسـیدیم مگـر شـما اهل‌سـنت نیسـتید؟ می‌گفتنـد هـرکاری کـه 

ایرانی‌هـا انجـام می‌دهنـد همـان درسـت اسـت. یـا 

بعضی‌هـا بـه تقلیـد از ما دسـت بـاز نمـاز می‌خواندند و 

ده‌هـا مـورد این‌طـوری پیـش آمده بود که نشـان‌دهنده 

ایـن بـود کـه تـا چه حـد مردم بوسـنی متاثـر از ایرانی‌ها 

هسـتند. و ایـن را مـا در هیـچ کشـور دیگـری ندیدیـم و 

اینها چیز‌هایی بود که تصاویر ضبط‌شده ما در بوسنی 

را خیلـی خـاص می‌کرد. 

آیـا ایـن نـگاه و اعتمـاد بـه مـردم ایـران همچنـان در 

مردم بوسنی وجود دارد یا تقلیل پیدا کرده است؟ 

البتـه کـه خیلـی کمتـر شـده و یکـی از اتفاقـات بدی که 

در ایـن کاهـش علاقـه، موثـر بـوده اسـت اینکـه در سـفر 

مـردم دو کشـور کـه مدت‌هـا به‌صورت لغـو روادید صورت 

می‌گرفـت، مـا ویـزا را اجبـاری کردیـم و ایـن رفت‌وآمد‌هـا 

کاهـش پیـدا کـرد کـه بالطبـع ایـن کاهـش رفت‌وآمد‌ها 

به‌مرور زمان از آن شدت علاقه هم کم کرد. ولی همچنان 

ایـن علاقـه البتـه بـا شـدت کمتـر وجـود دارد و مـردم بـه 

ایـن گـزاره معتقـد هسـتند کـه اگـر ایـران نبـود کشـوری بـه نام بوسـنی نیـز وجود 

نداشـت و در مصاحبه‌هایی که با مردم می‌شـود از یک بسـتنی‌فروش تا شـخص 

رئیس‌جمهـور بوسـنی بـه آن اذعـان می‌کنند که البته دقیقا همین‌طور بـود و ورود 

بچه‌هـای ایرانـی در آنجـا رزمنده‌هـای بوسـنی را از حالت پدافندی بـه آفندی برد. 

چگونـه می‌تـوان از ظرفیـت رسـانه‌ای بـرای معرفـی مـردم دو کشـور بـه 

یکدیگـر بهـره بـرد؟ 

خـب ایـن حـوادث خیلـی جـای پرداختـن و کار دارد. مثلا مـا داریـم الان از یک 

خانواده در بوسـنی که 35 زن هسـتند و در کل طایفه‌شـان یک مرد دارد که او 

هـم در زمـان جنـگ ده‌سـاله بوده و توانسـته زنده بماند و بقیه مـردان این فامیل 

همـه کشـته شـده‌اند و مشـابه ایـن اتفاقـات بسـیار زیـاد اسـت و ایـن مـوارد باید 

ثبـت و ضبـط بشـود و بایـد تیم‌هـای رسـانه‌ای دیگـری هـم با نگاه‌هـای مختلف 

برونـد بـه بوسـنی و ایـن اتفاقـات را ثبت کنند. 

مثلا فـردی به‌عنـوان عدنـان جـزء فرماندهـان بوسـنی بـود کـه مـا در سـفر اول 

بـا او مصاحبـه کردیـم و بعـدا در سـفر سـوم کـه رفتیـم متوجه شـدیم به شـهادت 

رسـیده و خـود مـن یـک عکـس از عدنـان گرفتم کـه بعدها آن عکس در بوسـنی 

تبدیـل بـه تمبـر شـد. در تمـام ایـن سـال‌ها بایـد تیم‌هـای رسـانه‌ای می‌رفتند و 

بـه زندگـی ایـن افـراد و سرگذشت‌شـان می‌پرداختنـد. 

از عکس‌هایـی کـه مـن گرفتـم، حمیـد شـریفی همان‌موقع‌هـا پوسـتر گرافیکی 

درسـت کـرده بـود و می‌گفـت مـن اینها را رایـگان می‌دهم تا برود و در نمایشـگاه 

دسـتاورد‌های جنـگ در بوسـنی بـه نمایـش دربیایـد اما خب کسـی دغدغه این 

را نـدارد کـه مـوارد این‌چنینـی را پیگیری کند. 

نسل‌کشـــی؛ واژه‌ای آشناســـت که هرچند وقت یک‌بار گریبانگیر جوامع 

مسلمانان نیز می‌شود اما درمورد بوسنی در اذهان مردم ایران، واژه جنگ 

با خاطرات زیادی از مجاهدت‌های ایرانی‌ها در عرصه‌های مختلف فرهنگی 

و نظامی همراه بوده است. 

و شاید تصاویر کات‌شـــده از مستند »خنجر و شقایق« که مزین به صدای 

ماندگار شهید آوینی است، آشناترین تصویر برای هر ایرانی است که تا نام 

بوسنی را می‌شنود به یاد می‌آورد؛ اما جنگ بوسنی علاوه‌بر تمام قرابت‌های 

دینی و رزم‌های مشـــترک بین ایرانی‌ها و بوسنیایی‌ها یک اشتراک دیگر 

نیز حداقل در شـــکل با نماد‌های مبارزه در ایران دارد و آن راهپیمایی صلح 

مارش‌میراســـت که هرساله طی سه روز از هشـــت تا 10 جولای در مسیر 

110 کیلومتری روستای نزوک تا گورستان پوتوچاری در شهر سربرنیتسا 

برگزار می‌شود و هدفش یاد‌آوری مظلومیت بیش از هشت‌هزار انسانی است 

که با چراغ‌ســـبز سازمان ملل پناه آوردند. اما تحویل صرب‌ها داده شدند و 

ناجوانمردانه به شهادت رســـیدند. برای آشنایی بیشتر با این راهپیمایی 

نمادین گفت‌وگویی داشته‌ایم با محمدرضا رضاپور، پژوهشگر حوزه رسانه و 

کسی که خودش تجربه حضور در این راهپیمایی را داشته است. متن کامل 

این گفت‌وگو به شرح زیر است:

برای ما ایرانی‌ها راهپیمایی‌ها، بیش از اینکه یک حرکت نمادین باشد، می‌تواند 

در قالب یک رفتار اعتقادی و آیینی تعریف شود، مثل راهپیمایی بزرگ اربعین 

حســـینی که برآمده از تاریخ شیعه است. این روزها مردم جهان در بوسنی 

و هرزگوین شاهد راهپیمایی مارش میرا هستند. آیا می‌توان شباهت‌هایی 

بین راهپیمایی مارش‌میرا و راهپیمایی اربعین پیدا کرد؟

مســـلمانان مظلوم بوسنیایی، همچون کاروان اهل‌بیت)ع( و یاران و همراهانش 

که به دعوت اهالی کوفه پا در سفر نینوا گذاشتند، به دعوت سازمان ملل متحد و 

انتخاب و اعلام شهر »سربرنیتسا« به‌عنوان منطقه امن راهی این نقطه از بوسنی 

شدند. اما درنهایت، با خیانت سازمان‌ ملل‌متحد و نیروهای حافظ صلح هلندی، 

موافقت و ســـکوت اروپا و آمریکا و ســـبعیت »چتنیک«ها )صرب‌های ملی‌گرای 

افراطی(، »سربرنیتسا« به قتلگاه آنها تبدیل شد. سربرنیتسا همچون صبرا و شتیلا، 

روهینگیا و... از مصادیق بارز نسل‌کشی و پاک‌سازی قومی مسلمانان و به لحاظ 

حجم خشونت اعمال‌شده علیه نوع بشر، نماد حادثه کربلا در دوران معاصر است. 

 )Marš mira( با همین مقدمه، راهپیمایی صلح یا به زبان بوســـنیایی مارش‌میرا

تلاشی غیرخشونت‌بار و صلح‌آمیز است برای یادآوری یک حق پایمال‌شده و یک 

حقیقت فراموش‌شده. برای فراموش‌نشدن این واقعیت تلخ که انسان ادکلن‌زده 

غربی، مدت‌ها پس از ســـپری شدن عصر توحش و سلام انسان مدرن به تمدن، 

در قلب اروپای منادی حقوق بشر، می‌تواند در درجه‌ای از دنائت و رذالت، مرتکب 

اعمالی شود که تنها در فیلم‌های آخرالزمانی هالیوودی نمونه و مصداق تصویری 

داشـــته است؛ مجموعه‌ای از جنایت‌های سازمان‌یافته با هدف اجبار مسلمانان 

بومی به انتخاب میان »مرگ، مهاجرت یا مسخ عقیدتی.«

می‌توان شباهت‌های شکلی بین مارش میرا و پیاده‌روی اربعین پیدا کرد؟

در مارش‌میـــرا همانند پیاده‌روی اربعین ایســـتگاه‌های صلواتی وجود دارد اما نه 

متعدد بلکه محدود. برخی سازماندهی‌شده و برخی هم خودجوش که جلوی در 

خانه‌های خود اهالی بومی، براساس قاعده تقویمی همین چند روز، دایر می‌شود. 

یک ایستگاه صلواتی جالب هم وجود دارد که به همت سفارتخانه فخیمه آمریکا 

در مســـافت طی‌شده روز اول ســـفر وجود دارد! جالب است اسناد از طبقه‌بندی 

خارج‌شده سال‌های اخیر آمریکا، نشان می‌دهد سازمان سیا از طریق هواپیماهای 

جاسوسی به‌صورت زنده شاهد جنایات رخ‌داده در سربرنیتسا بوده است. رجوع به 

کتاب »ماجرای سربرنیتسا: خون سیاست واقع‌گرا« اثر فلورانس هارتمَن روزنامه‌نگار 

تحقیقی فرانسوی و خبرنگار پیشین روزنامه لوموند که بیش از 10سال درباره جنایت 

سربرنیتسا تحقیق کرده هم در این زمینه راهگشاست. 

کل راهپیمایی در ســـه روز انجام می‌شود؛ از هشتم جولای در روستای نِزوک آغاز 

می‌شود و در پایان روز 10 جولای به مزارستان پوتوچاری در بیرون شهر سربرنیتسا 

ختم می‌شود و ظهر روز چهارم، 11 جولای، سالگرد سقوط شهر سربرنیتسا، شهدای 

تازه تفحص‌شده تشییع و به خاک سپرده می‌شوند. مسافت کل مسیر حدود 100 

کیلومتر است که از میان جنگل‌ها و روستاها عبور می‌کند. 

همچنین راهپیمایان، برخلاف پیاده‌روی اربعین، آزاد نیســـتند تا در هر روز به هر 

مقدار که صلاح می‌دانند، طی مسیر کنند. بلکه باید در پایان هر روز به یک نقطه 

مشخص که کمپ اصلی استقرار توسط ارتش بوسنی در آن احداث شده، برسند و 

شب را در همان‌جا بگذرانند و نمی‌تواند جلوتر از آن نقطه برود. نکته دیگر اینکه یک 

گروه امدادی بوسنیایی، در انتهای کاروان حرکت می‌کند و موظف است تا سرعت 

خود را با آخرین نفر حاضر در پیاده‌روی تنظیم کند تا کسی در مسیر جا نماند. 

ایرانی‌ها در دهه هفتاد، نقش مهمی برای یاری‌رسانی به مردم بوسنی داشتند 

اما آنچنان‌که باید و شاید نقش و اثرگذاری ایرانی‌ها به نمایش در نیامده است. 

کمک‌های ایران به بوسنی در جنگ شامل چه مواردی بود؟

جنگ بوسنی یکی از جدی‌ترین تجربه‌های حضور جمهوری اسلامی در فراتر از 

مرزها برای پاسخ به ندای الحاح و استغاثه مظلوم است. براساس آنچه از حضور ایران 

در جنگ بوسنی می‌دانیم تمامی ارگان‌های غیرنظامی درکنار نیروهای نظامی وارد 

عرصه میدانی می‌شوند تا توازن را به نفع مسلمانانی که حتی ابتدایی‌ترین وسایل 

نظامی را برای دفاع از خود ندارند به هم بزنند. ایران اولین کشوری در دنیاست که بعد 

از سازمان ملل استقلال بوسنی‌وهرزگوین را به رسمیت می‌شناسد، سفارتخانه‌اش 

را زیر آتش نیروهای صرب در سارایوو افتتاح می‌کند و در کمتر از چند ماه از آغاز 

جنگ، به درخواست مرحوم علی عزت‌بگوویج، رئیس‌جمهور فقید و مصطفی سِریچ 

رئیس‌العلمای بوسنی وارد معرکه نبرد می‌شود. 

کمک‌های ایران در زمان جنگ در حوزه غذا، دارو و تجهیزات و مشـــاوره نظامی 

است و پس از پایان جنگ، در عرصه بازسازی این کشور در قالب جهاد سازندگی 

صورت عملی به خود می‌گیرد. 

و تا چه حد موثر واقع شد؟

برای پاسخ به این پرسش به جمله‌ای از حسن چنگیچ، وزیر دفاع در زمان جنگ و 

رئیس سابق مجلس جامع اسلامی بوسنی‌وهرزگوین استناد می‌کنم که در دیدار 

با بچه‌های ایرانی گفته شد )نقل به مضمون(: 

»این اذان بر سر ماذنه‌ها را مدیون جمهوری اسلامی هستیم؛‌ اینکه امروز کشوری 

به نام بوسنی موجودیت و حیات دارد.«

بـــا توجه به اینکه ایران کمک موثری به بوســـنی در جنـــگ کرد، آیا مردم 

این کشـــور به‌خصوص نسل جدید آنها نســـبت به ایرانی‌ها نگاه متفاوت و 

دوستانه‌تری دارند؟

ما هنوز نتوانستیم نسل‌های جدید خودمان را نسبت به کار مهم و موثری که در بیش 

از 25 سال پیش در قلب اروپا انجام داده‌ایم آگاه کنیم چه برسد به جوانان بوسنیایی 

)خنده(. اما علی‌رغم همه کم‌کاری‌ها، تجربه شخصی‌ام این نگاه 

دوستانه را تایید می‌کند و احترام نسل‌های مختلف مردم 

بوسنی به پرچم جمهوری اســـامی را. اما در مقام 

آسیب‌شناسی باید گفت یکی از بزرگ‌ترین کمبودها 

در منطقه بالکان –فراتر از بوسنی– عدم‌وجود تاریخ 

شـــفاهی و ادبیات جنگ است؛ شبیه به همانی 

که در ایران با عنوان »ادبیات مقاومت و پایداری« 

می‌شناسیم. به بیان دقیق‌تر صباح‌الدین شاریج، 

استاد حقوق بین‌الملل و محقق و پژوهشگر ارشد 

موسسه تحقیقات جنایات ضدبشریت سارایوو، جنگ 

بوسنی یک »مرتضی سرهنگی« کم دارد!

از همین منظر با یک انقطاع حافظه‌ای 

در میان نسل‌ها روبه‌رو هستیم که 

اشتباهات نسل‌های قبلی خود 

را تکرار می‌کند. شاید به همین 

دلیل که منطقه بالکان، منطقه 

تضادها و تخاصم‌های بی‌پایان 

است. 

در موضوع آشـــنایی نسل 

جدید بوسنیایی با ایران و 

فعالیت‌هایش در جنگ، باید شرایط تحمیل‌شده به کشور بوسنی پس از امضای 

صلح دیتون را هم در نظر گرفت. 

اجبار به خروج ایران از بوسنی؟

بله. به هر ترتیب یکی از شـــروط جدی غربی‌ها پس از صلح دیتون، پاک‌ســـازی 

نشـــانه‌های حضور ایران از همه عرصه‌ها و جایگزینی‌اش با آمریکا و سازمان ملل 

بـــود. گرچه ما هم تلاش و تدبیر موثری برای پیدا کردن راه‌های جایگزین و تداوم 

حضور فرهنگی نکردیم. 

این را هم برای نسل جوانی عرض می‌کنم که ممکن است سوالات فراوانی درباره 

رابطه امروز ایران و بوسنی داشته باشد. وقتی صرب‌ها در سه سال جنگ، سوار بر 

جنگ بودند غربی‌ها در مقابل کشتار مسلمانان سکوت کردند اما زمانی که مسلمانان 

با حمایت جدی ایران، طرف قوی جنگ شدند پا وسط گذاشتند و با صلح دیتون 

داستان را به صورتی تمام کردند که در ساختار جدید بوسنی‌وهرزگوین مسلمانان 

برای همیشه یک اقلیت ضعیف باقی بمانند. این نکته مهمی است. 

چقـــدر این راهپیمایی توانســـته موثر عمل بکند در معرفی نسل‌کشـــی 

سربرنیتسا؟

انجام این راهپیمایی که شانزدهمین سالگردش را تجربه می‌کند باعث جلب‌توجه 

گروه‌های اجتماعی، فعالان صلح و اکتیویست‌های سیاسی در سراسر دنیا به این 

حادثه شده که خود، امید به عدم تکرار این فجایع با بالارفتن هزینه‌های آن در نزد 

افکارعمومی جهان را بیشتر می‌کند. گرچه در زمان‌هایی، این‌همانی میان فاجعه 

سربرنیتسا و افسانه هولوکاست و نوع میهمانانی که از آمریکا و رژیم صهیونیستی 

برای ســـلفی گرفتن با غم داغ‌دیدگان در آن شـــرکت کرده‌اند، اصل موضوع را به 

حاشیه برده است. 

با توجه به اینکه بخش زیادی از جمعیت فعلی بوســـنی را صرب‌ها تشکیل 

می‌دهند آیا مزاحمتی هم در برگزاری راهپیمایی ایجاد می‌کنند. یا برخوردی 

با افراد شرکت‌کننده در راهپیمایی دارند؟

تجربه شخصی بنده این موضوع را تایید نمی‌کند. 

با توجه ‌به اینکه هنوز تضادهای قومیتی به‌صورت بالقوه در بوسنی وجود 

دارد آیا دولت این کشور از برگزاری راهپیمایی حمایت می‌کند؟

طبیعتا این مراسم مخالفان جدی در عرصه سیاسی کشور دارد. ساختار دولت پس 

از صلح دیتون شرایط سیاسی و حکمرانی در بوسنی را بسیار پیچیده کرده است. 

درحقیقت، آنچه ما از کشور بوسنی‌وهرزگوین به‌عنوان یک کشور واحد می‌شناسیم 

در ســـه بخش جداگانه است که تحت‌نظر یک شـــورای ریاست‌جمهوری 

متناقض‌تر، متشکل از سه نماینده نژادهای بوشنیاک، کروات و صرب 

اداره می‌شود که برای چهار سال، هریک به مدت دو دوره غیر‌متوالی 

هشـــت‌ماهه ریاست شـــورا را برعهده دارند. در این ساختار تقریبا 

همه‌چیز در یک تضاد و تنازع دائمی وجود دارد:

فدراســـیون بوســـنی‌وهرزگوین )FBiH( کـــه از ترکیـــب میان 

بوشـــنیاک‌های مســـلمان و کروات‌های کاتولیک شکل‌گرفته و 

پایتخت آن شهر سارایوو است. 

جمهوری صِربِسکا )RS( که غلبه نژادی از آن صرب‌های 

ارتدوکس است و پایتخت آن شهر بانیالوکاست. 

کـــه   )Brčko ( بِرِچکـــو  منطقـــه 

تحت‌حاکمیت سازمان‌ملل است 

و نماینـــده تام‌الاختیار جامعه 

جهانی با عنوان نماینده عالی 

جامعه بین‌الملل با حق وتوی 

تصمیمات سیاستمداران 

کشـــور در آن ساکن است. 

اگرچه وظیفه این نماینده 

نظارت است، ولی براساس 

اختیاراتی که تاکنون شـــورای اجرایی صلح )که نظارت بر اجرای مفاد موافقتنامه 

دیتون را برعهده دارد( به وی واگذار کرده می‌تواند در همه امور بوسنی‌و‌هرزگوین، 

حتی برکناری مقامات اجرایی و دولتی، اعضای قوه مقننه، تغییر در قانون اساسی 

و ابطال انتخابات مداخله کند. به‌عبارتی جایگاه نماینده عالی جامعه بین‌الملل در 

بوسنی مافوق قوای سه‌گانه و حتی آرای مردم است. 

با این ســـاختار، حمایت از مارش‌میرا با آنچه ما از یک راهپیمایی ملی در کشـــور 

خودمان فهم می‌کنیم متفاوت و متمایز است. 

مستندسازان و فیلم‌ســـازان ایرانی تاکنون چه فعالیت‌هایی برای معرفی 

اتفاقات بوسنی انجام داده‌اند؟

خط‌شکن این عرصه سیدمرتضی آوینی است که خارج از سیستم رسمی رسانه‌ای 

یعنی صداوسیما دست‌به‌کار می‌شود و گروه طالب‌زاده، برجی و صدری را از حوزه 

هنری به بوســـنی می‌فرستد؛ در ســـال 1371 و چند تنها ماه پس از آغاز جنگ. 

محصول این سفر مستند 10 قسمتی »خنجر و شقایق« است. »خاکستر سبز« در 

سال 1372 تنها آورده داستانی ما از این جنگ است. این همه کارنامه فضای هنری 

در زمان جنگ چهار ساله بوسنی حدفاصل آوریل ۱۹۹۲ تا دسامبر ۱۹۹۵ است. 

بعد از یک سکوت معنادار تقریبا دو دهه‌ای در اواسط دهه هشتاد شمسی، به همت 

سینمای مستند و آثاری چون »در امتداد ساوا« و »زنبق و خاکستر« به کارگردانی 

»محمدرضا عرب« و »سینکا و انس«، »فاطا« و »دختران« و »نِرمین تولیچ: بازیگر« به 

کارگردانی محمدرضا عباسیان روایت‌های دیگری از جنگ بوسنی و تبعات پس‌ از 

آن، به اندوخته داشته‌های تصویری ما اضافه می‌شود. 

چند ســـال بعد، در انتهای دهه هشتاد این مسیر با سه اثر مستند دیگر پیگیری 

می‌شود: »نسل‌کشی« در پنج قسمت به کارگردانی حسین محمودیان، »شهید 

رســـول« در سه قســـمت به کارگردانی احسان اصغرزاده و »مادران سربرنیتسا« به 

کارگردانی رضا برجی. 

یک دهه بعد، در نیمه دوم دهه نود، روح‌الله رفیعی با مستند »پایداری«، »سلمان 

رضوانی« با مستند دوقسمتی »انقلاب دزدیده‌شده« و هادی نعمت‌اللهی با مستند 

سه‌گانه »مارش‌میرا«، »داماد بوسنی« و »در پناه آتش« این مسیر را ادامه می‌دهند. 

جالب اســـت درکنار کم‌کاری هنرمندان داستانی‌ساز وطنی، تنها اثر داستانی 

حمایت‌شـــده توسط ایران - فیلم »برف« به کارگردانی »آیدا بِگیچ« - هم از تحریف 

سینمای آمریکا جان سال به در نمی‌برد و بازیگر اصلی‌اش، زانا مارجاناویچ که پیش‌تر 

در قامت زنی مســـلمان و مقاوم به تصویر کشیده شده بود، در فیلم »در سرزمین 

خون و عســـل« به کارگردانی آنجلینا جولی آن‌چنان به تخدیش تصویر پیشینش 

دست می‌زند که موجب اعتراض انجمن زنان قربانی جنگ در بوسنی هم می‌شود. 

و در حوزه ادبیات؟

مسیر خوبی شروع شده و نویسندگان و مترجم‌های جوانی چون معصومه صفایی، 

سیدمیثم میرهادی و عابده میرزایی پا به این عرصه گذاشته‌اند. انتشارات سوره مهر با 

آثاری چون »محاصره سارایوو«، »با من به بوسنی می‌آیی؟«، »گل‌های سرخ سارایوو«، 

»101خاطره جنگی« و »به‌صرف قهوه و پیتا« و انتشارات کتابستان معرفت با ترجمه 

کتاب‌های »کارت‌پستال‌هایی از گور«، »لبخند من انتقام من است« و »خداحافظ 

سارایوو« جلودار این عرصه هستند. 

پیشنهادتان برای فعالیت رسانه‌ای موثر جهت شناخت مردم دو کشور از 

یکدیگر چیست؟

ما به تماس و تخاطب مداوم نیاز داریم؛ به هفته‌های فرهنگی و اقتصادی موثر میان 

دو کشور. کمااینکه این حساسیت فوق‌العاده دو، سه سال گذشته در محیط رسانه‌ای 

ایران به کشور بوسنی‌وهرزگوین - پس از سال‌ها سکوت و فراموشی - حاصل چند 

سفر فعالان فرهنگی-هنری و گروه‌های پزشکی ایرانی و حضورشان در راهپیمایی 

صلح )مارش‌میرا( در سال‌های 96 تا 98 است. 

فعالیت نهادهای دولتـــی و غیردولتی، رایزنی‌های فرهنگی و اقتصادی ما لازم 

اســـت تا مســـیر رفت‌وآمد میان گروه‌های مرجع هردو ملت فعال و هموار نگه 

داشته شود. امروز به حضور جدی بازرگانان و فعالان اقتصادی ایرانی در کشور 

بوسنی‌وهرزگوین نیاز است. این رابطه، در کنار کمک به توسعه اقتصادی این دو 

کشور مسلمان باعث تالیف صمیمیت و مودت بیش‌ازپیش می‌شود. حضور برندها 

و محصولات معتبر ایرانی در بوسنی‌وهرزگوین، می‌تواند جاده دوطرفه تبادلات 

فرهنگی را تسطیح کند. این همبستگی و پیوستگی میان اقتصاد و فرهنگ که 

فرمول امتحان ‌پس‌داده کشورهایی چون ترکیه و کره جنوبی در سال‌های اخیر 

است را فراموش نکنیم. 

آگهی مزایده عمومی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان در نظر دارد » یک واحد آپارتمان مسکونی « 

واقع در زنجان – شهرک آزادگان – خیابان شهید احمدلو – مجتمع میلاد – بلوک 

2 – طبقه دوم را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند.

لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می‌آید حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری 

از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده با در دست داشتن اصل 

فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال )پانصد هزار ریال( به شماره حساب 

0105696920005 نزد بانک ملی شعبه جمهوری اسلامی در وجه دانشگاه 

آزاد اسلامی واحد زنجان به نشانی: زنجان – بلوار دانشجو - جاده اراضی پایین کوه 

- دانشگاه آزاد اسلامی - ساختمان شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی - دبیرخانه 

مرکزی مراجعه نمایند. بدیهی است دانشگاه در رد و یا قبول پیشنهادات رسیده 

مختار بوده و هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

آگهی مزایده عمومی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرندیه در نظر دارد تعدادی از فضاهای موجود 

خود )قابل استفاده جهت مشاغل مختلف نظیر آشپزخانه، کارگاه تولیدی 

و... ( را به مدت یکسال شمسی از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی 

یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می‌شود ظرف 

مدت 10 )ده( روز کاری از تاریخ درج آگهی، از ساعت 8 الی 14 جهت بازدید 

از محل و خرید اسناد مزایده به آدرس استان مرکزی، شهرستان زرندیه، مامونیه 

خیابان دانشگاه ، تلفن 08645228401 مراجعه نمائید.

1- دانشگاه در قبول یا رد هریک از پیشنهادات مختار است.

2- هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده می‌باشد.

3- مبلغ خرید اسناد مزایده به مبلغ 500،000 )بدون استرداد( واریز شماره حساب 

0105742145000 نزد بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرندیه

4- سایر شرایط در اسناد مزایده درج شده است.

آگهی مزایده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان درنظر دارد گلخانه صیفی‌جات خود به متراژ 3300 

مترمربع واقع در محوطه دانشگاه را از طریق مزایده عمومی به‌صورت اجاره واگذار نماید. 

متقاضیان می‌توانند جهت خرید اسناد مزایده و بازدید از محل، از تاریخ نشر این آگهی 

به مدت 10 روز کاری درساعات اداری به معاونت اداری و مالی دانشگاه مراجعه نمایند. 

پیشنهاداتی که بعد از مهلت فوق ارسال گردد پذیرفته نخواهد شد. شرایط: 1- قیمت 

پایه مبلغ 800.000.000          ریال می‌باشد.2- مبلغ تضمین شرکت در مزایده 

80.000.000 ریال می‌باشد که می‌بایست بصورت ضمانتنامه بانکی به نفع دانشگاه 

آزاد اسلامی واحد رودان تسلیم گردد. 3- هزینه خرید اوراق مبلغ 500.000 ریال به 

شماره حساب سیبا 0105702024006 نزد بانک ملی ایران بنام دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد رودان واریز گردد. 4- دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 5- هزینه 

کارشناسی و درج آگهی برعهده برنده مزایده می‌باشد. سایر شرایط مندرج در اسناد 

مزایده می‌باشد. آدرس: رودان – انتهای بلوار شهید چمران – روبروی دبستان آخوندی

 تلفن تماس: 076-42891253

مدرک فارغ‌التحصیلی اینجانب سجاد صادقی‌بندعبدی فرزند مصطفی به 

شماره شناسنامه 1960 صادره از همدان در مقطع کارشناسی پیوسته رشته 

مهندسی مواد – متالورژی صنعتی صادره از واحد دانشگاهی کرج با شماره 

148611504674 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می‌باشد. از یابنده 

تقاضا می‌شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به نشانی 

کرج، رجایی‌شهر، تقاطع بلوار شهید موذن و استقلال، مجتمع دانشگاهی 

امیرالمومنین ارسال نماید.

مدرک فارغ‌التحصیلی اینجانب علی بیرم‌وند فرزند احمد به شماره شناسنامه 

3770 صادره از شوشتر درمقطع ارشد رشته مکانیک صادره از واحد دانشگاهی 

اهواز با شماره گواهینامه موقت 12/961786 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 

می‌باشد. از یابنده تقاضا می‌شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

اهواز به نشانی اهواز فلکه کارگر )فرهنگ‌شهر( خیابان کارگرجنوبی کد پستی 

68875 ـ 61349 و صندوق پستی 1915 ارسال نماید.

نوبت دوم

راهپیمایی مارش میرا، نام یک مراســـم پیاده‌روی در بوسنی‌وهرزگوین 

است که هرساله بین روزهای هشتم تا یازدهم جولای )17 تا 20 تیرماه( 

و به‌منظور گرامیداشت یاد قربانیان نسل‌کشی سربرنیتسا در این کشور 

برگزار می‌شود. 

مهم‌تریـن پیـام ایـن راهپیمایـی ایـن اسـت کـه دنیـا بدانـد کـه جنایـات 

صرب‌هـا علیـه مسـلمانان بوسـنیایی هیـچ‌گاه فرامـوش نمی‌شـود. 

جنایتـی کـه بـه دسـت نیرو‌های تحت امر قصاب بالـکان »راتکو ملادیچ« 

در تاریـخ یازدهـم جـولای سـال ۱۹۹۵ مصـادف بـا ۲۰ تیـر ۱۳۷۴ رقـم 

خـورد. جنایتـکاران بـه یکـی از بزرگ‌تریـن شـهر‌های شـرق ایـن کشـور 

بـه نـام سربرنیتسـا کـه از مدتـی پیـش پذیرای شـمار زیـادی از مهاجران 

مسـلمان ایـن کشـور بـود حملـه کـرده و در شـرایطی کـه ایـن شـهر از 

سـوی سـازمان ملـل متحـد به‌عنـوان منطقـه امـن اعلام شـده بـود بیش 

از هشـت هزار نفر از مسـلمانان بوسـنی‌وهرزگوین را در این شـهر قتل 

عـام کردنـد. از ایـن جنایت به‌عنوان بزرگ‌ترین نسل‌کشـی در اروپا بعد 

از جنـگ جهانـی دوم یـاد می‌شـود. نکتـه‌ای کـه این جنایـت هولناک را 

تأسـف‌آورتر می‌کنـد ایـن اسـت کـه ایـن واقعـه هولنـاک پیـش چشـم به 

اصطالح کلاه آبی‌هـای هلنـدی سـازمان ملـل و بـا تکیـه بـر انفعـال ایـن 

سـازمان و سـکوت ننـگ‌آور کشـور‌های اروپایـی و آمریـکا کـه مدعیانـه 

سـنگ حقوق بشـر را به سـینه می‌زنند در قلب اروپا به وقوع پیوسـت. 

در آن سال‌ها جمهوری اسلامی ایران در کنار مردم بوسنی‌وهرزگوین قرار 

گرفت و توانســـت صدای مردم مظلوم این منطقه باشد. در این کشور، 

نسلی که جنگ را کاملا درک کرده، کمک‌های انسان‌دوستانه جمهوری 

اسلامی ایران به بوسنی را همچنان به‌خاطر دارند و از این جهت نسبت 

به ایرانیان احساس دِین و احترام می‌کنند. اما در میان نسل جدید این 

موضوع، رو به فراموشی است و متاسفانه نشانه‌هایی دال بر اینکه کسی 

یا گروهی در بوســـنی درصدد یادآوری این خاطره برای آنان باشد وجود 

ندارد. در گفت‌وگوهای پیش رو به دنبال چرایی کم‌کاری رســـانه‌ای در 

پرداختن به موضوع بوسنی‌وهرزگوین هستیم. 

علی مزروعی
 

علی مزروعی
 

 »فرهیختگان« گزارش می‌دهد

 فصل بازگشت به تراژدی بوسنی

ما اولین گروهی 

بودیم که به 

بوسنی رفتیم و 

اولین دوربینی بود که وارد 

شهر ویسوکو و موستار 

می‌شد و صحنه‌هایی مثل 

اذان گفتن و گریه شوق 

مردم برای ورود ایرانی‌ها را 

توانستیم ضبط کنیم که در 

هیچ رسانه دیگری پخش 

نمی‌شد


